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3چکیده

هاي فلسفه ي نفوذش فقط به حوزهفیلسوف آلمانی و از متفکران بزرگ و پرنفوذ قرن بیستم است که دایره،هایدگرمارتین
او دربـاره بسـیاري از   . داشـته اسـت  گیري جریـان پسـت مدرنیسـم نقشـی اساسـی      نظرات وي در شکل. شودمحدود نمی

هـاي او  به همین دلیل، فهم آثار و نوشته. موضوعات اساسی مرتبط با هستی آدمی، تفاسیر بدیع و بنیادین ارائه داده است
کوشد به زبان دیگـري دسـت   هایدگر در آثارش از زبان عادي و روزمره بسی فاصله گرفته و می.همواره آسان نبوده است

هایدگر، نه صرفا به جهت تصنعی هاياما دشواري فهم نوشته. واسطه مناسب باشدتفکري نو و بیکه براي بیانپیدا کند 
ي اصـلی  دغدغـه . دهـد است که با وي در ساحت تفکـر فلسـفی روي مـی   بودن زبان او، بلکه به خاطر دیگرگونی عظیمی

کنـد، بـا آنچـه    هایـدگر از لفـظ هسـتی مـراد مـی     آنچهاست؛ اما باید توجه داشته باشیم که» هستی«هایدگر، در فلسفه 
کوشـد بـا زبـانی    آید، نویسنده میاي که از پی میدر مقاله. اند، بسیار متفاوت استفیلسوفان پیش از وي از مد نظر داشته

رابطه ي آن ي هستی واو بحث خود را با محوریت مسئله. هایدگر بپردازدروان و خواندنی، به توضیح مفاهیم اصلی تفکر
.بردپیش میبا آدمی

.مارتین هایدگر، هستی، انسان، وجود، جهان: واژگان کلیدي
Heidegger's Being

J.Glenn Gray
Translated into Persian by Mehdi Ghanbari4

Abstract
As a great and influential thinker in the 20th century, Martin Heidegger, German philosopher, has

an influence domain beyond the borders of philosophy. His ideas have played a great role in
developing Post-modernist tendencies. He has presented some essential and new interpretations
about some fundamental issues such as human Being. According to this understanding his ideas
and works have not been always easy. In his works, Heidegger avoids ordinary language and his
purpose is to find a different language suitable for expressing new and immediate thought. In this
new language there are no more concepts of traditional metaphysics. Not only for his artificial

1. J.Glenn Gray،Heidegger s being، The Journal Of Philosophy، Vol. 49، No.12 (Jun.5،
1952)، PP.415- 422. Published by: Journal of Philosophy Inc. ► http: //www. jstor.org .
stable/2021188.

/Mehdi.ghanbary@rocketmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد فلسفه غرب، دانشگاه شهید بهشتی.2
.مقدمه مترجم است،چکیده مقاله. 3

4. MA Candidate of Western Philosophy, Shahid Beheshti University.



108خردنامه 

language but because of his crucial revolution in thought domain, understanding his ideas is
difficult. The essential apprehension of Heidegger is "Being". However we should pay attention to
this reality that the meaning of Being for Heidegger is very different with that in language of
former philosophers. In this paper, the writer, with a fluent and expressive writing, tries to explain
important issues of Heidegger's philosophy. He concentrates in Being and its relation with
human.
Keywords: Martin Heidegger, being, Human, Existence, world.

*******
پاسخ در خور و رضایت بخشی به این پرسش که هسـتی چیسـت؟ و   توانهایدگر، نمیدر تفکر

5هستی و زماندانیم که او نتوانست قسمت دوم می. ف و فهم شود؟، یافتتواند توصیچگونه می

ایـن کتـاب، تحلیلـی از شـیوه ي هسـتی      . اي بر آن بود، را تکمیـل کنـد  که قسمت اول مقدمه
رسد، از قصور زبان سنتی متافیزیک هایدگر وقتی به توصیف هستی بماهو هستی می.استآدمی

هـا  به این سو، او آثاري منتشر کرده که تنهـا برخـی از آن  زمانهستی واز زمان انتشار . نالدمی
در هر حـال او ایـن وظیفـه را بـه یـک      . ي پاسخی به پرسش هستی چیست؟ هستندالقاء کننده

بـا وجـود ایـن،   . داند؛ او دوست دارد یک راهنما یا آغازگر باشدشخص یا یک نسل منحصر نمی
هـاي  هـاي نادرسـت فهـم هسـتی کدامنـد، در نوشـته      ههایدگر براي این که به ما بگوید کـه را 

.متاخرش، در توصیف هستی به طریقی احتیاط آمیز و غیر مستقیم پیش رفته است
هایدگر سرسختانه معتقد است که هستی امـري رازآلـود نیسـت کـه فهـم آن محتـاج       اولا،
بسـیار صـریح و   برعکس، هستی. هاي خاص باشد، یا تنها بر معدودي خود را نشان دهدتوانایی

تنهـا آن  . چنـگ آورد چیـده و مـدرن مـا بتوانـد آن را فرا    که آگاهی پیساده است؛ ساده تر از آن
توانند در نورگاه هستی مقـیم  که پالوده و پیراسته از افکار و احساسات زائدند، میهاي صافیروح

تر، و در ارتبـاط  اسطهتر و بی وموجودات  طریقی راست6ها در تجربه و تفکر به کلیتآن. گردند
کـه  تفکر آنان، به عبارتی . اندتر و خودآشکارتر در پیش گرفتهاي گشودهبرقرار کردن با آن شیوه

بـراي  . هسـتند از تفکر کسانی است که ناقد چنین صرافتی7تري آن دشوار است، آغازینترجمه

5 . Sein and Zeit
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آمیـزي  به نحو تنـاقض  تر از موجود یا شئ دیگري است، و در عین حال، ایشان، هستی، نزدیک
.کران و بسیار غنی استبسیار دور، چرا که هستی بی
ها آموخته که بسیار از آنهایدگر از فیلسوفان یوناناینجا. مند استثانیا، هستی سراسر زبان

شود و جوهر نیز ، فهم می8عنوان جوهرسنت یونانی، هستی نهایتا بهزیرا در. شوداست، جدا می
همیشگی و لایتغیر است و بـا گذشـته و آینـده    ،آنچه واقعا حاضر است. شودیکی می، 9با حضور

هستی در افلاطون، ارسطو و فیلسوفان مسیحی بعدي، با امر بـی زمـان و متعـالی    . نسبتی ندارد
هایـدگر از ایـن الگـوي سـنتی     .پیونـدد شود و بدین ترتیب، هستی شناسی به کلام مییکی می

شود، بنیاد که در سنت ایدئالیسم آلمان مطرح میهستی نه خداست و نه چنانبراي او . پرهیزدمی
گونـه دوئالیسـمی، ماننـد    هایدگر هیچهمچنین در تفکر. استمندي، سرشت هستی زمان. جهان

.ي بالقوه وجود نداردت لایتغیر و مادهدوئالیسم بین واقعیت و نمود و صور
تنها یک ي هستی آدمی، شیوه. ات است و مستقل از اوذ، برونثالثا، هستی در نسبت با آدمی

] اصالت فاعل شناسی[سابجکتیویسم. نوع از انحاء هستی است که محفوف به واقعیتی فراتر است
هـا را تـا افلاطـون و    هـاي آن هایدگر ریشـه شناسی، خطاي بزرگ تفکر مدرن است کهو انسان

يها تبرکند و از آناز اگزیستانسیالیست ها جدا میدر این مسئله او خود را . کندارسطو دنبال می
قول مشهور سارتر مبنی بر تقـدم هسـتی بـر ماهیـت، بسـی از واقـع گرایـی هسـتی         . جویدمی

: کنـد گونه مطرح مـی این10نامه در باب اومانیسماو این نکته را در . هایدگر دور استيشناسانه
نیـز همچـون   شان حقیقی آدمـی » .ستی استشبان هي موجودات نیست، آدمیانسان خواجه«

/ در معناي وسـیع کلمـه پـروا   هستی آدمی. یک شبان، مراقبت، نگهبانی و پاسداري کردن است
خالق هستی نیست، بلکه او در مقابل آن مسئول است، چرا که بدون تفکر آدمی. است11دغدغه

.و تذکرآمی، هستی نه فروغی دارد، نه ندایی و نه کلامی
توان آن را به طریقی درخور به یابد، و خالق آن نیست، نمیخود را درون هستی میآدمیاگر

هایـدگر  زیـرا طبیعـت، کـه   . وسیله ي مقولاتی که در مورد طبیعت کاربرد دارند، فرا چنگ آورد

8 . Ousia
9  . Parousia
10 . Uber den Humanismus
11 . Sorge
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بنامـد، همچنـین جزئـی از هسـتی اسـت و درون آن قـرار       12خوش دارد آن را موجود فرادستی
هایدگر با یکی .نیستهستی شناختی طبیعت مقدم بر شان هستی شناختی آدمیشان. گیردمی

ورزد، یعنی با این گـزاره  هاي تفکر مغرب زمین مخالفت میدار ترین آموزهاز کهن ترین و ریشه
بـه  . انسان نه حیوان و نه عاقل، در معناي مصطلح ارسطویی است. انسان حیوان عاقل است: که

ترین خطاهاي فیلسوفان گذشته، این بوده که انسان را بـه عنـوان   ی از بزرگهایدگر، یکگمان
ي ایـن خطابـه  . که آگاهی و تفکر به او الصاق شده است13اند،گرفتهمخلوق طبیعت در نظر می

... غلط باعث شد که ما به اشتباه، هستی را بر اساس مقولات طبیعـی ماننـد کمیـت، کیفیـت و     
یک توانایی براي برون آدمی] هایدگراز نظر. [را از واقعیت تهی سازیمبفهمیم و بدین شکل آن 

15.اوست14ایستایی-نهاده در برونذات آدمی. ایستادن از هستی است

آیـد؟ چگونـه   شود و از تاریکی بـه در مـی  هستی چگونه منکشف می: توان پرسید کهاما می
کنـیم؟  چه وقت به حقیقت هستی نفوذ مـی توانیم بدان تشبث بجوییم و از آن صیانت کنیم؟ می

توانـد از طریـق   هستی می: رسدهایدگر به این پرسش ها، بسیار اصیل و عمیق به نظر میپاسخ
.ها از پوشیدگی به در آیـد تفکر و تعمق در زبان متفکران و شاعران اصیل و گوش سپردن به آن

چنین نیست که زبان صرفا ابزار . فهمدمیاي کاملا مغایر با تفکر مدرنهایدگر، زبان را به شیوه
زبان رویداد متعالی هسـتی بشـر اسـت، زیـرا او را قـادر      . اي براي انتقال اطلاعات باشدیا وسیله

16».هستی اش را تصدیق کند«: خوانیمطور که در شعر هولدرلین میسازد تا همانمی

12 . Das vorhanden
به حیوان ناطق، ریشه در میهایدگر معتقد است که تعریف کردن آد.در تعریف ارسطویی از انسان استمیمراد حیوانیت آد. 13

.داردمیآددیدي زیست شناسانه و طبیعت گرایانه به 
14 . Ex- sistence

اي بفهمیم که با دکارت آغاز ها را درون سنت فلسفینماید دشوار نیست، مشروط بر این که آنکه میفهم این جملات چندان. 15
یده را همچون موجودي در خود فروبسته و بردهد، آدمیارائه می) و هستی(ي او با جهان تصوري که دکارت از انسان و رابطه. شد

ي مسئله. شودها، خود معضلی فلسفی میدهد، به طوري که ارتباط او با جهان پیرامونش و اذهان دیگر انسآناز جهان نشان می
او . هایدگر، خواهان دیگرگون کردن این نسبت است.در تاریخ فلسفه به همین معضل اشاره دارد» اذهان دیگر«و » جهان خارج«
.ایستد یعنی در جهان، در ساحت حقیقت هستیاو از خود برون می. دانددر خود نمیرا موجودي فرورفته میآد

.، هولدرلین و ذات شعردر باب ذات حقیقت: ي زبان رك هایدگر در بارهبراي آشنایی با افکار. 16
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را بـه صـورت بـالقوه، بـراي     دارد و آن بشر از طریق گفتگو و کلمه، موجـود را گشـوده مـی   
یـا  » زبـان خانـه ي هسـتی اسـت    «کند که هایدگر مکررا اشاره می.کندهاي بعد حفظ مینسل

این سخنان به این معناست کـه زبـان از همـان    » .آیدآشکار در زبان می-به نحو خودهستی،«
سـموس نشـات   یـی سـرآغازین، از کا  یی اصیل از واقعیت است و کلمات در تجربهآغاز، مکاشفه

پـرده و  ها از تجربه این بیعکس آند، برزبان و کلمات اموري گزافی یا سودمند نیستن. گیرندمی
اما معناي کلمات به دست کسانی کـه بـه   . گیرندکه هستند نشات میآغازین با اشیاء، آن چنان 

زبان پیوسته به . اند کم فروغ، پوشیده و فراموش شده استقدر کافی از این تجارب بهره نگرفته
ي بشري، خطرناك تـرینِ  ي تجربهترین واقعهزبان، این مهم. سوي نابودي و زوال متمایل است

از ایـن رو متفکـر کـه    . البته اگر اصلا بتوان آن را دارایی محسـوب کـرد  . هاي او نیز هستواژه
هـاي مـبهم   تآهنگ آشکارسازي هستی را دارد باید به کاوشی عمیق در انبوهی از معانی و دلال

کوشد تا بـا  هایدگر می.از پرده برون اندازدیک واژه بپردازد تا حقیقت آغازین نهفته در بن آن را 
گاهی ضروري . نفوذ در اعماق زبان آسمانی روزمره و یونانی کلاسیک، پرده از رخ هستی بردارد

ي اصلی یـک  از ریشهداند به ابداع کلماتی دست بزند که به گمانش باید به عنوان مشتقاتی می
رجوع به معانی ریشه ي این کلمـات، اسـتفاده از اصـطلاحات کهنـه و     . واژه، وجود داشته باشند

هایـدگر بـراي بسـیاري از    هـاي مهجور و ابداع ترکیبات لغوي بدیع، باعث شده است که نوشته
.ورزي اوستخوانندگان دشوار گردد، اما در عین حال این یکی از مقومات ذاتی شیوه ي فلسفه

بینـیم کـه ایـن روش، از هسـتی     ، میباب ذات حقیقتدرهاي او با عنوان در یکی از نوشته
رفـع  «بـه معنـاي   17در شـکل یونـانی خـودش   » حقیقت«ي واژه. شناسی او جدایی ناپذیر است

هـایی مثـل   واژه. چه محجوب، پنهان و مرمـوز اسـت  است، یعنی آشکارسازي آن» حجاب کردن
حقیقت برانداختن پرده یا حجاب از آن چیـزي  . رسانندهمین معنا را می» کاشفهم«و » انکشاف«

انسان در حالت معمولش، موجودي است که سرشت اشیاء بر او پوشـیده و  . است که واقعا هست
به عنوان جویاي حقیقت، باید معطوف به کشـف راز  کوشش آدمی. پیچیده در تاریکی دراز است

کـه بـراي خودشـان    هـا را چنـان  او باید آن. ز انسان و غیر انسان باشدموجودات پیرامونش اعم ا
چـرا کـه پوشـیدگی و    ؛اما این کاري اسـت دشـوار  . که براي او هستندهستند ببیند، نه آن چنان

17 . Aletheia



112خردنامه 

چه نزدیـک تـرین و آشـکارترین اسـت، حالـت      به آنپنهانی، طبیعت اشیاء و عدم بصیرت آدمی
ي همیشگی شاعران و متفکـران اسـت تـا آن را از چنگـال     فهاز این رو این وظی. معمول اوست

.فراموشی برهانند و به روشنایی کلمات باز آورند
فلسفه چیـزي غیـر از تـاریخ    . نگردي دیگري میاز زاویه] نیز[هایدگر تاریخ فلسفه را طبیعتا

. فه، میسر استبر تاریخ فلس] و با تکیه[ورزي تنها در زمینه ي فلسفه نیست، یا دست کم فلسفه
پذیرد که تاریخ فلسفه یک پدیدارشناسی روح است، کـه در آن، از  ي هگلی را نمیاو این اندیشه

هایدگر گاهی این در واقع. شودتر از واقعیت آشکار میتر و ژرفهاي کاملحل قبلی، ایدهپی مرا
هـاي متفکـران   صیرتي غرب، تاریخ فراموشی تدریجی بتاریخ فلسفه: بیندفرایند را معکوس می

تقسـیم شـد،   ... او معتقد است که وقتی فلسفه به منطق، اخلاق، فیزیـک و  . نخستین بوده است
متفکران نخستین حتی از واژه . دوران متفکران نخستین به سر رسید] این اتفاق با ارسطو افتاد،[

قراطی، بالاخص رسد که متفکران پیش سبه نظر می. کردندبراي تفکر استفاده نمی» فلسفه«ي 
سوفان مدرن، به حقیقت هستی آناکسیمندر، پارمنیدس و هراکلیتوس، از افلاطون و ارسطو و فیل

یافتند، و درباره ي تري میواسطهرا با کل به نحو بیاین متفکران نسبت آدمی. تر بودندنزدیک
میت هستی داشـتند  ها بصیرتی به وحدت و تماآن. کردنداغراق نمی] در فهم هستی[نقش آدمی

.که اخلاف فاضل و گرانبارشان از دست داده بودند
هایـدگر در مواجهـه بـا    هاي اصلی تفکـر هایدگر بر این نکته، از ویژگیپافشاري مصرانه ي

. او بیش از متفکران خلاق دیگر به تمام تاریخ فلسفه حساس اسـت . تاریخ فلسفه ي غرب است
فلسفه طریقـی اسـت کـه انسـان     . کندهاي علوم پیشرفت نمیبراي او، فلسفه مانند دیگر شاخه

آورد و با کلیـت موجـودات نسـبت برقـرار     معناي وجود خودش را همچون یک کل به دست می
، روشنگاهی فـراهم  در جنگل انبوه هستیبه دیگر سخن، فلسفه کوششی است تا آدمی. کندمی

ه چنـین طریقـی را   تفکـران اصـیل همـوار   م. ی از زبـان و تفکـر بنـا کنـد    یهاآورد و آن جا خانه
هاي گوناگون ممکن اسـت،  به شیوه] هستی موجودات[چه نسبت موجودات و کل اگر. پیمایندمی

در . کنـد که گویی او پیوسته باید از نو آغـاز چنان. شودي خود مواجه میهر متفکر از نو با وظیفه
گردان است که یک سر آن فراموشی و کند، بر مداري جا که حرکت میحقیقت تاریخ تفکر تا آن

و [کند، همان تذکر هایدگراز آن مراد میتفکر در معنایی که. است] هستی[سر دیگرش یادآوري 
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و یادآوري یعنـی کـاوش در زبـان گذشـتگان بـه منظـور نفـوذ در تمـام آن         18است] یاد آوري
.هایی از معنا که در آن نهفته استجنبه

اي که یک فکر خاص در آن شکل گرفتـه بـاز گـردیم یـا     به دورهتفسیر تنها این نیست که 
دیرینه . اند بفهمیمها را مراد کردهکه آنبکوشیم تا سخنان و آراء فیلسوفان آن دوره را، آن چنان

هاي آن سـخنان و  ما باید دلالت. اي ضروري است، لیکن این تنها قدم اول استشناسی، وظیفه
این فهم، ممکـن اسـت   . هم شونددر نور تفکرات خودمان و دیگران فها را بسط دهیم، تا اندیشه
از هستی که متفکر مورد تفسیر در نظر دارد، نباشد، با این همـه مـا را قـادر    تر از مفهومیدرست

بـا  اگر چه نسبت راسـتین آدمـی  19.سازد تا با عصر خودمان و مردمان آن ارتباط برقرار کنیممی
فهم هستی تنهـا بـه همـین    . ي خود فهم کندفکر باید آن را به شیوههستی لایتغیر است، هر مت

کـه  براي این. معنا و حقیقت تفکر متفکران پیشین منوط به ما و تفسیر ماست. طریق میسر است
.ها باید هم عصر ما گردندآینده را بفهمیم آن

هاي در سال. تندهاي گوناگون هستی نیسهاي آشکاري جلوهاما تفکر فلسفی و تذکر، تنها راه
ي معناي هستی، هایدگر درگیر نقش و کارکرد هنرمندان، به ویژه شاعران در انکشاف دوبارهبعد
کنـد، معتقـد اسـت کـه شـاعر و متفکـر،       او در آثاري که در این موضوعات منتشر مـی . شودمی
هایـدگر  .ها غایت واحـدي دارنـد  آن. خویش یکدیگرند، اما شیوه و رویکردشان متفاوت استهم

یکـدیگر سـکنی   در جـوار  ] متفکـران و شـاعران  [هـا  آن«: کنـد اي از هولدرلین نقل مـی سروده
] معنـاي [افزاید که اگر رسالت فیلسوف، واگشـایی  و می» .هاي دور دستناند، در کوهستاگزیده

شـاعر نـام نهنـده    » .نام نهادن بر آن چیزي است که مقدس اسـت «هستی است، رسالت شاعر 
بیش از دیگران شایسته و تواناست که بگوید اشیاء چیستند؟ موهبـت زبـان، کـه شـاعر     است، او

بود آموختن و به طور کلی معرفت، چیزي جز افلاطون معتقد . ي یادآوري افلاطون استهایدگر به نظریهيدر اینجا اشاره. 18
ایم و با آمدن به این جهان آ ن دیدار کرده) ماهیت اشیاء(ما در زندگی پیشین خودمان با مثال چیزها . نیست) ایده ها(یادآوري مثل 

آن، یادآوري امر فراموش تفکر در معناي اصیل. کندي دیگري میهایدگر، اما از این نظریه استفاده. ایمها را به فراموشی سپرده
.شده است که به نظر وي همان هستی است

هایدگر از فیلسوفان پیش از خود مثل کانت، نیچه، هگل، افلاطون و ارسطو ارائه داده است، به همین تفسیرهایی که خود. 19
طرفی و صداقت در انتقال رواي بیهایدگر چندان پشویم که گوییدر مواجهه با ابن تفاسیر، متوجه می. اندشیوه صورت گرفته

سازد که بر خودشان اما او معتقد است که با این روش، امکاناتی را از دل تفکر این متفکران آشکار می.ها را نداردهاي آناندیشه
.پوشیده بوده است
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سازد تا در گشودگی هستی بایسـتد، از آن  اصیل نسبت به آن بصیرت عمیقی دارد، او را قادر می
.بهره گیرد و آن را براي دیگران نیز آشکار سازد

بـه یـک   . اي یا القائات عاطفی نیستهایدگر در شعر به دنبال معانی مبهم، مرموز و اسطوره
هنرمنـدان  . پـذیرد موسوم است، را مـی » هنري الهامینظریه«با اندکی تفاوت، آنچه به معنا، او

چنین نیست که شـاعران بـزرگ، همچـون    . اند، فرزندان راستین هرمس، خداي یونانیآورانپیام
ی تصوراتشـان سـرگرم باشـند، یـا     هولدرلین، ریکله و نمایشنامه نویسان یونانی، به جهان شخص

بـراي بشـر،   آنان. اند20ها در پی حقیقت فراذهنیآن. صرفا به یافتن زیبایی در کلام رضا دهند
نهند که دیگران بدون این بر چیزهایی نام میها آن. آورندلوهیت را به ارمغان مینوعی دیگر از ا
ها نیست، نام ها ي آني تجربهدها یا چکیدهها صرفا نمانام. اش کنندتوانند تجربهنامگذاري نمی

هـاي دیگـر واقعیـت    آموزد که با بصیرت نسبت به جنبهاز شاعران میآدمی. خود آن تجربه است
».انسان در زمین شاعرانه سـکنی گزیـده اسـت   «: گویدطور که هولدرلین میهمان. زندگی کند

ما را به شاعرانه سـکنی گزیـدن، آگـاه    هایدگر بر این عقیده است که رسالت شاعر این است که 
.سازد

از آن چیزي که در زندگیشان نهند، مفهوم عوام الناس است خدایانی که شاعران، نامشان می
دانند که چگونه امور پیش پاافتاده را بـا  شاعران با حساسیت خاصشان می. ترینِ امور استواقعی

دادن جایگاه امور عـادي و دم دسـت در کلیـت    ها با نشان آن. آنچه بلندمرتبه است یگانه سازند
در زمـین  . سـازند ها به برترین واقعیت، ماهیت این امور را دیگرگون مـی هستی و با پیوستن آن

] در زندگی[شاعرانه سکنی گزیدن، یعنی یافتن الوهیت و قداست در امور معمولی وابتدایی تجربه 
دیـدگاه او، نـه   . ر دارد نه با اصول مـتقن فکـر  بر خلاف متفکر، شاعر نه با تحلیل سروکا. روزمره

لیکن از آن جـا کـه او مسـتغرق در دیـدار و     . دیدگاهی کامل و شامل است و نه کلی و مختصر
ي سـکنی  هاي قابل دسترسِ هستی و مجذوب در ابداع آسمانی است کـه شـیوه  نمایاندن کرانه

شت وجود، فرودست تـر از متفکـر   سازند، در افشاگري سررا در زمین دیگرگون میگزیدن آدمی
.نیست

20 . Objective
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دارد؟ منتقدان سرسخت او معتقدند کـه ایـن   این هستی شناسی، چه ثمرات و مناسبات علمی
هایدگر را انتزاعی و عاري از هر گونـه  ثمرات بسیار اندك است و حتی یاسپرس، هستی شناسی

قادات و حمـلات شـدید بـر    یکی از انت. داندرهنمونی براي ارتقاء و غنی سازي زندگی فردي می
:هایدگر نوعا چنین استانضمامیت جعلی فلسفه

به زودي متوجـه خـواهیم شـد کـه     . دانددازاینِ او چیزي از شهوت، غریزه و داندان درد نمی
21.دانداز عشق، دوستی، وظیفه و حکومت میدازاین به همان کمی

او . دهـد ، پاسخی به این پرسش مینیسمنامه در باب اومااي با عنوانهایدگر در اواخر نوشته
ي هسـتی  ، کـه از او دربـاره  ]ژان بـوفره [این رساله را در پاسخ به پرسش دوست فرانسـوي اش  

پاسخ او به این پرسش تا حـدودي نـامفهوم   . شناسی او و یک اخلاق ممکن پرسیده بود، نوشت
ین پرسش هم موضعی دوگانـه  بینیم، در پاسخ به اهاي او میطور که در تمام نوشتههمان. است

او . گویـد ي عمل و اخـلاق متکبرانـه سـخن مـی    از یک سو او در مورد مسئله. اتخاذ کرده است
گونه نتایج عملی در بـر نـدارد، ایـن تفکـر مقـدم بـر       نویسد این هستی شناسی در واقع هیچمی

که معتقد بود که این موضع بسیار شبیه دیدگاه ارسطو است . هرگونه تمایز بین نظر و عمل است
متافیزیک، دقیقا به این دلیل که هیچ گونه سود عملی در بر ندارد، بهترین و شریف ترین علـوم  

.است
تري از متافیزیـک،  ي وسیعتواند در زمینها تنها میهایدگر معتقد است که پرسش از ارزشه

تافیزیـک از هسـتی   اخلاق به معناي دقیـق از متافیزیـک و م  . به درستی مورد بررسی قرار گیرد
کنـد، یعنـی بنیـاد و    او رسالت خود را کاوشی بنیادین تلقـی مـی  .گیرندشناسی بنیادین ریشه می

سرشت هستی، در عصر حاضـر چنـان ناشـناخته، پنهـان و     . اي ضروري براي بناي بعديشالوده
.فراموش شده است که براي روشن سازي مسئله ي عمل بسیار زود است

هـر  . ي اشـکال آن دارد در همـه یدگر خصومت عمیقـی بـا سوبژکتیویسـم    هاعلاوه بر این،
گذاري داوري کردن در مورد هر به این معنی که ارزش. ه سازي استاي نوعی سوژگذاريارزش

حتی در عصر حاضـر، خـدا نیـز    . چیزي است بر اساس سود و منفعتی که براي انسان در بر دارد

21. Guenther stern (Anders) . Peseudo – Conereteness of Heidegger s  philosophy  In
philosophy  and  phenomenological Reaserch .vol.8 p .349.
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اشتغال بشـر جدیـد بـه ارزش    . شودانسان در نظر گرفته میهاي صرفا به عنوان والاترین ارزش
هایدگر خطایی فاحش و بهترین نشانه براي فراموش دادن به هر چیزي در آسمان و زمین، براي

س؛ هستی شناسی خـادم  ارزش ها باید از هستی ریشه بگیرند و نه بر عک. گشتگی هستی است
گر با ارزش گذاري موجب شد تا او صـریحا  هایدهمین خصومت شدید. ها نیستي ارزشنظریه

و دیگـر  22داسـمن » در افتـاده ي «، مانند وضـعیت  هستی و زمانمنکر شود که تمایزهاي او در 
او روانشناسانی را که مدعی . هستی انسان هیچ معناي اخلاقی نداشته باشند23هاياگزیستانسیال

.کندنهی میاند از آثارش بهره برده اند،
هایدگر، دست کم به طور ضـمنی، رابطـه ي   ، واضح است که هستی شناسیاما به نظر من

اگر چه تفکر او بی واسطه با عمل مـرتبط نیسـت، امـا ایـن از نیازهـاي      . تنگاتنگی با عمل دارد
گیرد و با جستجوي بنیادي تزلزل ناپذیر، که بشر مدرن بتواند خود را ضروري دوران ما نشات می
الوقـوع نیهیلیسـم   مند خطر قریبهایدگر بسیار دغدغهمطمئنا،. شودبدان متکی کند، هدایت می

او . گونه ایمان و احساس جهت مندي که دوران ما را به سـتوه آورده اسـت  یعنی غیاب هراست، 
سرگشتگی روح، . سرنوشت کثیري را رقم زده است، از خودبیگانگی و بی خانمانی آدمی: گویدمی

حـل راه. ي صنعتی، در حـال رشـد اسـت   ي جامعهبه وسیلهآدمیدر کنار غیر انسانی شدن ذات
تر از آنی است که اي تر و دور از دسترسي زندگی مدرن، ریشههایدگر براي این وضعیت آشفته

. گـردد بحران روزگار ما به گذشته ي دور، به عمـق میـراث مـا بـر مـی     . کنندبسیاري گمان می
هایدگر را اگر چه داراي این امر آثار. ساسی و اصلاح کننده باشددرمان نیز باید درمانی امتعاقبا،

ــی    ــگ م ــان و فرهن ــد زم ــاي بن ــر پ ــتند، کمت ــک هس ــی و خش ــانی انتزاع ــار  زب ــا آث ــازد، ت س
.هاي هم عصرشاگزیستانسیالیست

منـد ایـن حـس درمانـدگی و     دغدغـه هایدگر، به طریـق خـاص خـودش   يدر واقع، فلسفه
گیـرد، یعنـی   را دسـت کـم مـی   در معناي مصطلح لفظ، شان آدمـی اومانیسم، . گشتگی استگم

تـر و عظـیم تـر از    ي او از اتکائش به واقعیتی وسیعجایگاه حقیقی او را که از درك خود خواسته

22.Das man :ي این در ترجمهمترجمان . داردکه اشاره به حالت بدوي و غالبی هستی آدمی. هایدگر استازاصطلاحات خاص
.اندهایی چون همگنان، کسان، منتشران و غیره استفاده کردهاصطلاح از واژه

23.Existential :در مقابل اوصاف اگزیستانسیل که به امور . ناپذیر هستی انسان استي و جداییمراد مقومات هستی شناسانه
.جدایی پذیر و غیر ذاتی اشاره دارد
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هـاي  هایدگر خواهان است که آدمیان را به سرچشمه.گیردآدمی، و درگیري اش با آن ریشه می
خطـاي  . تواننـد تکـریمش کننـد   ها چیزي اعطا کند که مـی هستی شان مرتبط کند، یعنی به آن

اگر چه موضع تفکر او لاادري است، امـا  . هایدگر قرائتی ملحدانه داشته باشیمبزرگی است که از
کنـد کـه   او بـه صـراحت بیـان مـی    . تا آن جا که یک فلسفه است، باید کاوشـی عقلانـی باشـد   

ي انسان و خدا فـراهم  ي رابطهپژوهشی دربارهشناسی بنیادین او مبنایی کافی براي طرحهستی
خواهد که هستی را همچون خداي ادیان پرسـتش کنـیم، امـا    هایدگر از ما نمیاگر چه. آوردمی
ي شـبان و  همچـون رابطـه  . خواهد که مـا بـا آگـاهی مـداوم از واقعیـت آن زنـدگی کنـیم       می

 ـ. گوسپندانش، کارگر و ابزارهایش و هنرمند و شاهکارش وعی عبـادت ایـن جهـانی را مـراد     او ن
پسـندد، بلکـه عبـادتی معطـوف بـه      که سانتیانا مـی کند، نه عبادتی معطوف به طبیعت چنانمی

روامندانه است براي مندانه و پاین نوعی عبادت دغدغه. ي انسان در هستیامکانات حال و آینده
گرایی نکوهیده شود، سنتین نوع عبادت نباید با برچسبا. ترین گستره ي خودشوجود در کامل

.چرا که پرواي هستی معطوف به آینده است و هستی، خود سرشار از امکانات آرمانی است
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